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 بررسی و تحلیل ایهام و انواع آن 

 (شاعر قرن دهم)جردی  در دیوان عالمی داراب
 

 

  ، فاطمه امامی ، مریم امیر ارجمند *، محمود طاووسی اعظم بازگیر الوار

 چکیده

های ادبی است که شااررا    وییناگدنا  بادا  ساون راید را      ترین آرایهایهام، یکی از بدیعی       

وشیگی   مجاا ر   داوگد که در محیر همنریزی معگایی میین آرایه را از اویاع هگجارا. اودرازواک کرده

کگاد کاه باه    ای در کلام استفاده مای نییگده در این صگعت از  اژه یا ربار    جمله. آیدبه  جید می

چاه  انر. شاید های کلام دارد، بارث تبادر چگد معگا در ذهن مای جهت پییودی که با دیگر اجزا   سازه

ایهام در شعر راقاوی جایگاهی مهمّ دارد، در سبک رراقی بییژه شعر سعدی   در وهایت کالام ااا     

هاا، ر ابام معگاایی میاا  کلماا         رسد؛ لیکن باید نفت که تیجّه به ررایت تگاسب به ا ج رید می

ق در . ه519جردی متای یی رالمی داراب. های مرسیم رصر صفیی استاجزای بیت ویز یکی از نرایش

باه هماین مگاسابت،     .شییۀ شارری از پیر ا  سبک رراقی بییژه طرز شارری ساعدی   ااا   اسات   

، ایهام 78، ایهام میشیحه77، ایهام مرشیحه82، ایهام ترجمه59ایهام تگاسب: صگعت ایهام   اویاع آ  ماوگد

ام از وایع تصاییری آ  در   چگاین ایها  ، هام  6، ایهام مبیّگه5، ایهام تضاد71ّ، ایهام تبادر71ریاوی د ناوه

 -پژ هش ااضر کاه باا ر ت تیصایفی   . استای بارز یا ته محد ده ربار   جمله در شعر  ی جلیه

، کیششی در جهت شگارت اویاع صگعت ایهام در ونوة رطیی مگظیم برجای ماوده تحلیلی اوجام یا ته

 . باشد جردی میاز میرزا سهراب متولیص به رالمی داراب
 

 

 .         جردی، سبک رراقی، ونوة رطییرالمی داراب ایهام،: ها هکلید واژ
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 مقدّمه

جا که جایگاه صگعت ادبی ایهام، وزد ادیبا  زبا  رربای    ارسای، جایگااهی  یاژه اسات،      آ از       

ایهاام درآااار ادبای    . است وگاهی هرچگد کیتاه به تعریف ایهام از دیدناه ادیبا  داشاته باشایم   شاینته

وونتین کتاب با میضیع . یل ویز شهر  داردهای تیریه، تیجیه   تویّجایگاه مهمّی دارد   با وام رربی

 ی تیریه را این نیواه تعریاف   . است( ق355 ی )ویشتة ربدالله بن معتز « البدیع»بدیع در زبا  رربی

یک   آشکار، که معگای وزد: آ  است که نییگده لف  مفردی بگیید که د  معگا داشته باشد»: کرده است

ابن معتز در ( 719: م8117معتز، ابن)« .مگظیر نییگده وینت   معگای د ر   پگها  که مگظیر شارر است

 .مجریده، مرشحه، مبیّگه، مهیأه: استالبدیع، ایهام را بر چهار ویع داونته

تایا  باه   در وزد ادیبا  زبا   ارسی   کتب بلاغی کاه باه ایان زباا  وگاشاته شاده اسات، مای               

بار کرد که در زمیگة رلیم بلاغی وونتین ین  طیاط، اشاره اار رشیدالدّ« النحر  ی دقائق الشعر ادائق»

پارسی ایهام، به نما  ا کگد  باشاد  »: استاز آ  یاد کرده « الایهام»به صگعت ایهام پردارته   با رگیا  

ویینگده یا شارردر وثر یا وظم، الفاظی به کار نیوه است که یل ویز ریاوگد  آ  این  این صگعت را تویّ

نیرد که آ  لف  دارای د  معگی باشد، یکی وزدیک   دیگری د ر   چای  شاگیوده آ  لفا  رابشاگید     

« .نیری آ  لف ، معگی د ر استبه کارذهگش به سمت معگی وزدیک ر د؛ دراالی که هدف نییگده از 

، (399: 7361شمس قایس رازی،  )چی  وقد ادبی همپس از  طیاط بیشتر اهل ( 695: 7335 طیاط، )

  ( 715: 7325انایگی،  ) «بدایع صاگایع »  وگارودۀ « المعجم  ی معاییر الاشعار العجم»صااب کتاب 

. اواد وظر  ی را در تعریف ایهام پذیر ته( 62: 7365کاشفی،)« بدایع الا کار»کاشفی سبز اری در اارت

 را معادل داونته؛ لیکن برای تیریه تعریفای جداناواه بیاا  کارده    محمّد انین نرکاوی، ایهام   تیریه 

آ  است که لف  صااب د معگی را بیا رود   از آ  معگی بعید را اراده کگگد، چاه آ  د  معگای   ». است

در د رۀ معاصار،  ( 725: 7311نرکااوی، )« .اقیقی باشاگد یاا یکای اقیقای   دیگاری مجاازی باشاد       

لفظی بیا رود کاه دارای  »: وییندتی ایهام را پذیر ته   در تعریف آ  میالدّین همایی، تعریف سگی جلال

کارببرود که شگیوده از معگی وزدیک به معگی د ر  د معگی وزدیک   د ر از ذهن باشد   آ  را طیری به

چگا  وغز در سر دۀ راید  ای را آ سوگیر  اژه»: کزیازی معتقد است( 865: 7315همایی،)« .مگتقل شید

شید  آ  باره دریا ته مییک  یکی معگایی که وونت   به. ر ببرد که بتیا  ازآ  د  معگا را دریا تکابه

برود   آ  را معگی د  دیگر، معگایی که با دروگ   کا تِ درست بدا  راه می. وامیمرا معگی وزدیک می
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: 7313کازیازی،  )« .ر استتر ریاستِ سوگیر است، معگای د آوچه در آرایة ایهام  ز  . ریاویمد ر می

پس از تعریاف ایهاام آ  را   « ایهام در شعر  ارسی»محمّد راستگی، در کتاب ارزودۀ رید با رگیا ( 782

ناه معگای وزدیک مقصید اسات واه معگای    » :است که آ  داود، زیرا برهای ایهام ومیشاینتة همه نیوه

هاای چگدناواه   اود ویز نااهی پاذیرت رایاوش   د ر؛   ناه معاوی برآمده از کلام با هم مقصید نییگده

های ایهاام  بگدی  ی چگد صگعت دیگر ویز به دسته( 75: 7315راستگی،)« .شید میجب چگد معگایی می

 . ریاویچگد معگایی، چگد سارتاری، چگد پییودی، چگد نیوه: ا زایدمی

 

  بیان مسأله

های ادبی است که تمام ادیبا  بار ایان وظار    آرایه ترینترین   هگرییقین، ایهام یکی از بدیعبه          

به نما  ا کگاد ،  »به معگی . است«  هم»از اصل الاای « ا عال»ایهام در لغت، مصدر باب . متیفق هنتگد

ویاز ریاواده   « تیریه، توییل   تایهیم »های دیگر این آرایه با وام. «ر تن دل به سیی چیزی بد   قصد

ر  ششم هجری به سردمداری راقاوی در شاعر  ارسای اضایری پررواگ     آرایه ایهام از ق. است شده

هر چگد از هما  آغاز   در سبک رراساوی ویز باه طایر پراکگاده   واریاساته ایان آرایاه       . استیا ته 

ننترۀ این اضیر در قر  هفتم، در شعر سعدی   معاصراوش، تاا قار  هشاتم      . اضیر داشته است

این جریا  در شعر برری از . یابدبدیل در صگعت ایهام است ادامه میظهیر ریاجه شیراز که استاد بی

جاردی،  شعر رالمی داراب. شاررا  رهد صفییّه که از پیر ا  سبک رراقی هنتگد، ویز دیده شده است

بیشترین شعر برجای ماوده از . استشارر رهد شاه طهماسب صفیی، ویز از این تأایرا  برکگار وماوده 

ردِ پای ا کار به همراهی صیر ریاالِ شاعر ساعدی   ااا   در مضامی         . ل است ی در قالب غز

هدف . کارنیری این صگعت ادبی زیبا، مهارتی تمام داشته استه محتیای غزلیّا   ی بارز است   در ب

جردی، به مواطبا  این نیوه این جنتار برآ  است که صگعت ایهام   اویاع آ  را در شعر رالمی داراب

 : اال با تیجّه به میضیع پژ هش، سؤال اساسی پژ هش از این قرار است. ها بشگاساودهشاز پژ 

کارنیری آرایاه ایهاام در پیار ی از سابک رراقای      ه جردی به ریبی از رهده ب آیا رالمی داراب*      

 کار نیرد؟    ه برآمده   تا چه ادّ تیاونته صگعت ایهام   اویاع آ  را در غزلیّا  رید ب

غزل است، مبگای پاژ هش   862در این تحقیق، تمام غزلیّا  برجای ماوده از شارر که مشتمل بر        

هاا، وگاروادنا  معتقدواد کاه پیار ی   متابعات راالمی        پس از بررسای   رایاوش غازل   . بیده است
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کاارنیری  ه جردی از زبا    اودیشة  شاررا  سبک رراقی بییژه سعدی کاملا بارز   در ایزۀ با  دارب

 .     استرصیص ایهام به ریبی از رهده کار برآمده ه های ادبی   صگایع معگیی بآرایه

لازم به ذکر است در این پژ هش، پس از ذکر بیت، شمارۀ سمت راسات دارال پراوتاز، شامارۀ            

 .     غزل   شماره سمت چپ، شمارۀ بیت است

 

 روش تحقیق

آاار   مطالب مربیط به صگعت ایهام   بررسی دییا  پژ هگدنا  در این تحقیق پس از مطالعه   

 -ای نردآ ری   باه شاییه تیصایفی   جردی، مطالب را به ر ت کتابواوهبرجای ماوده از رالمی داراب

 . اودتحلیلی ارائه داده

 

 ضرورت و اهمیّّت پژوهش

از آوجاا کاه   . نیردمی کارهای معگیی است که شارر در شعر رید به ایهام یکی از زیباترین آرایه       

ها میرد تیجّه پژ هشگرا  بنایاری  این صگعت، بنیار مهمّ   دررین اال دلکش بیده، لذا در پژ هش

شماری از شاررا  برجنتة زبا   ارسی در ایان زمیگاه مایرد کاا ت قارار      های بیقرار نر ته   دییا 

رطیی برجای ماوده   شارر آ ،  نر ته است؛ لیکن با رگایت به مگبع میرد پژ هش که به صیر  ونوة

پیر  سبک رراقی است، لذا ضر ر    اهمیّت تحقیق صگعت ایهام در دیایا   ی باه رایبی آشاکار     

 .  است

 

 پیشینة پژوهش

های شاررا  بییژه راقاوی، سعدی  اا   ها   مگظیمهدر بررسی صگعت ایهام، بنیاری از دییا         

میگه آاار منتقلی وگارت یا ته است؛ امّاا از آوجاا کاه مگباع مایرد      میرد پژ هش قرارنر ته   در این ز

جردی، معری ی وشده، تحقیق به صیر  ونوة رطیی است   تاکگی  این اار   سرایگدۀ آ ، رالمی داراب

. ای در این زمیگاه  جاید وادارد   جایگاه این صگعت مهمّ ویز در شعر  ی واشگارته ماوده است   پیشیگه

 .وونتین بار به صگعت ایهام در این دییا  پردارته استاین پژ هش برای 
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 بحث و بررسی

 جردیعالمی داراب

، از شااررا  رهاد شااه طهماساب     (ق.. ه519)جردی، متی اای میلاوا میرزا سهراب رالمی داراب       

جاردِ شایراز معری ای    جاردی را اهال داراب  های تاریوی، رالمی دارابها   کتابتذکره. صفیی است

ونوة رطیی مگظیم برجای ماواده  . دست وینت اود؛ لیکن اطیلاع چگداوی ازجزئیا  زودنی  ی دردهکر

ایان  . شیددر کتابواوة ملیی ایرا  وگهداری می 6/851ای مگحصر به  رد است   با شمارۀ از  ی، ونوه

این مگظیمه . استاستگناخ یا نردآ ری شده( ق.ه515)ماوده از  ی   در تاریخ  دییا ، تگها اار برجای

بیات   7926رباری   تعاداد ابیاا  آ     3قطعه،  7غزل،  862در آغاز   اوجام ا تادنی دارد   مشتمل بر

آباادی  وایع کاغاذ آ  د لات   . سطر کامال اسات  76برگ   در هر صفحه 771تعداد ا راق دییا . است

کلام تگها به د  میرد از  در این قنمت برای پرهیز از اطالة. استشکری   با رمی ونتعلیق کتابت شده 

 .شیدجردی بنگده میها دربارۀ زودنی رالمی دارابمعری ی تذکره

در بواش شایراز   وایاای آ ، در معری ای راالمی      « الا کار الاشعار   زبدۀ رلاصه» کتاب در         

تأهّل ومایده   جرد است؛ لیکن از متیطیگین شیراز بیده   در آوجااصل  ی از داراب»: جردی آمده داراب

شاررینت درآ  دیار به ریت طبعی   درستی سلیقه معر ف   از تاریخ   اوشا صااب  قیف . است

ای دارد؛ لیکن شعرت وه بر شییۀ شعرایِ این زما   اقع است  با  جیدِ   از رلم شعر   معمّا ویز بهره

 ارس   مضا ا ِ آ  رَلَام  زباوی در هاست که به رگیا  شارری   شیریناین االت در طرز شعر، سال

نردیده   هرنز میل به سفر   سیر به هیچ طرف وکرده   ا قا  باه شاارری   لایازم آ  نذراویاده       

اربابِ ار     تُجارِ صااب مکُگت را با  ی التفاتی بیش از  صف بیده،نییگد در تاریخ سگة رمس   

 ( 357: 7358ی،کاشاو)«...به رالم بقا رالت ومیده( ق519)سبعین   تنعمأئه 

شیرازی، در بوش تاذکرۀ بزرناا    جعفر  رصت تألیف محمّد وصیربن« آاار رجم»در اار با ارزت       

اواد،  جرد، اهل رلم    ضل، بنیار برراستهاز داراب»: جردی یاد شده استجرد از رالمی دارابداراب

. وگارمایشا  آوچه به دست آمد، میاود   از اایال است، به سلک تحریر درآ ردهچگد وفری که به وظر

سرایی، طبع ریت داشاته  قدر است؛ در غزل از شعرای رالی. ق   اتش ر ی ومید519رالمی در سگة 

« .رااطر وینات  ام؛  لای باه    در رلیم رربیه   ادبیه به مراتب رالیه رسایده، اشاعارت را  قتای دیاده    

 (718-717: 7315الدّ له شیرازی،   رصت)
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دارد پس از  بنامد بالایی،  یاویاع ایهامی که در شعر  شارر،از معری ی کیتاهی از زودنی  پس         

تعریف کیتاه از آ  ویع ایهام، ابیاتی از دییا   ی ذکر   پس از ذکر هر بیات، باه شار    تحلیال آ      

 .پردارته شده است

 

 ایهام تناسب 

در میا  تعااریف  . تر از آ  د هام است؛ لیکن لطیفاین آرایه ادبی، تلفیقی از مرارا  وظیر   ای         

 هاا شابیه باه هام    است   بیشاتر آ  های بدیعی از ایهام   ایهام تگاسب ارائه شده موتلفی که در کتاب

سوگی است دارای د  معگاای د ر، کاه معگاای اصالی اسات        »: شیداست؛ به یک تعریف بنگده می

معگای د ر   وزدیک  جاید وادارد   هارد      ،هابعضی ایهامباید داونت که در . دیگری معگای وزدیک

 ( 731: 7315 ایدیا  کامیار، )« .معگی برابر دارود

 کنهیم نسبت تو را بهه یوسهم میهری نمهی    

 

 کنههیم مههاحیهها مههی عریههرکههر رویههت ای  

                                         ( 2 : 21) 

ع ادر مصار « ییساف »بالا به معگای نرامی است؛ لیکن با  اژه ع د مِ بیت ادر مصر« رزیز» اژه          

هاای راشاقاوه   نااه    تیا  این وکته را ا از د، شاارر باا شوصایت داساتا      می. ا ل ایهام تگاسب دارد

تیا  نفت با ایهاام قارار داد  آ    تاریوی، ایهام تگاسب با بنامد بالایی برسارته است در رین اال می

 . استهام تلمیحی دست یا ته ها، به ویری ایشوصیّت

 گشت شبدیرت گه جولاناگر نیِ خوی فشان می

 
 ظلمهت آب حیهوان را   عینخَضِر چون یافتی در 

                                         (6 : 2) 

: معگای وونات آ  . چگدین معگا دارد( ذیل رین: 7318دهودا،)در  رهگگ لغت « رین»لغت         

آب . که در این معگاا باا آب ایایا  ایهاام تگاساب دارد     . چشمه: معگای د م. چیز ذا    وفس هر

 .ست که رضر وبی بدا  رسیدا ای اییا  وام چشمه

  رس فرهاد مسهکین را اگر بودی به وصلت دست

 

 را شهیرین فدای لعل شیرین تو کهردی جهان    

                                        (   :1  ) 

. شیرین معشیقه رنار پر یز  -8نرامی   محبیب-7.در بیت بالا میهم د  معگا است شیرین       

 .  در معگای د م، با  رهاد ایهام تگاسب دارد
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 به جر سیب زنخهدانش نیهارد در خیهان مهن    

 
 نهههان آرزوی او بِهههکجهها بههار آورد زیههن   

                                    (  1 :  36 ) 

. در معگای میایۀ بِاه   -8بهتر: در معگای صفت تفضیلی -7.بیت بالا به د  معگاست در« بِه» اژۀ       

 .در معگای د م، با سیب ایهام تگاسب دارد

 .استمیرد از ایهام تگاسب در شعرت بهره برده  59جردی در رالمی دارب     

 

 ایهام تضادّ

آ  نیواه کاه از اسامش    . ام داردهایی است کاه پییوادی واننناتگی باا ایها     یکی دیگر از آرایه        

است؛ بلکه تگها شارر، یک تضادّ  همی پدیاد  کار ور ته پیداست، هیچ معگی   ونبت ضد در ربار  به

کار در ایهام تگاسب، لف  به. هاست تگها تفا   این آرایه با ایهام تگاسب در معگی ایهامی آ . استآ رده 

مرارا  وظیر دارد؛  لی در ایهام تضادّ، معگیِ د مِ  اژۀ ایهامی ای دیگر، ر ته در معگی میرد وظر با کلمه

معگی غایب با معگی کلمه یا کلمااتی از  »: شمینا معتقد است. کگدای دیگر، رابطة تضادّ پیدا میبا کلمه

ایهام »: وییندراستگی، در تعریف ایهام تضادّ می( 713: 7323شمینا، )« .باشدکلام، رابطة تضادّ داشته 

هایی را که در یک معگی متضادّ   واساز ار   در همین معگی تضادیّ   جاست که سوگیر  اژهادّ آ تض

کاربرَدَ   باه ایان نیواه تگهاا تضاادیّ      واساز، کاربردی رایج دارود، در معگی دیگری که تضادّ ودارود، به

 (25: 7315راستگی، )« .ظاهری   بر وی   وه  اقعی   در وی، در سون رید بپردازد

 کههرد بتههاندن سههوی درت آمههد و دوری ز 

 
 حالم ازین باب که راهی به خدا یافهت خوش 

                                       (   : 1 ) 

مفرد این  اژه در ادب  ارسی همیاره استعاره از . است« بتا »محیر ایهام در بیت مطر  شده،  اژۀ     

جاای   آ  تگدیس که به صیر نیوانی  ساازود   باه  »: قامیسیاست؛ لیکن معگای معشیق زیبار  بیده 

د م ایهام تضادّ  مصراع، که در این معگا با ردا در (ذیل بتا : 7318دهودا،)است « .ردای پرستش کگگد

 .دارد

: در معگاای وونات   قامیسای   . ع د م ویز ایهام ترجمه داردادر مصر« باب»لازم به ذکر است       

در معگای د م که در این بیت مطر  وینات  ( ذیل باب: 7318دهودا،)« ن رلیتاز این جهت، به ای»

 .ا ّل، ایهام ترجمه دارد مصراعدر « در»با کلمه 
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 چههو لالههه سهها ر مِههی سههاقیا منههه از چنهه 

 
 آتش رنه   آبِکه سوخت جان من از شوقِ  

                                     ( 11 : 2 6) 

رواگ سارخ   « آتش»استعاره از شراب است   « آب»در بیت  یق . دّ دارودآب   آتش ایهام تضا    

 .آ رد؛ لیکن در معگای د م که میرد وظر شارر وینت، ایهام تضادّ دارودمی شراب را به یاد

       

 خطّههی ز آب حیههات آتشکشهیده اسههت بهر  

 
 خطت که گشته ز روی چهو ار هوان ظهاهر    

                                       (    :1  ) 

آتاش در مصاراع ا ّل، اساتعاره از    . محیر ایهام در بیت بالا آب   آتش است که ایهام تضادّ دارود      

در معگای د م که میرد وظر . معیار زیبایی بیده است صیر  معشیق است که در سرری بنا  آتش  

 .شارر وینت، با آب ایهام تضادّ دارد

لازم به ذکر است، رالمی در بقیّة میارد، باا  .)کار ر ته استمیرد به 5می در ایهام تضادّ در شعر رال     

 .(لذا به همین سه میرد بنگده شده است. ایهام تضاد به  جید آ رده است« بت   ردا»د  لف  

 

 ایهام ترجمه

ی آ  است که در کلام الفاظ»: نرکاوی این صگعت را از منتدرکا  رید شمرده   در تعریفش نفته    

: 7311نرکااوی، )« .آ رودکه در لغت دیگر، ترجمه لف  سابق باشد   متکلم معگی دیگر ریاساته باشاد  

« .ر واد کاار مای  اواد کاه باه د  معگای موتلاف باه      د  لغت، مترادف هم»: وظرشمینا برآ  است( 781

:  رد استتیا  برای ایهام ترجمه بیا  کرد، تعریف کریمیاز دیگرتعاریفی که می( 735:  7323شمینا،)

در کالام آ رده شاید   در   ( معمیلاً یکی رربی   یکی  ارسی)در بدیع جدید  ارسی،  قتی د  کلمه »

 ( 788: 7353 رد،کریمی)« .ریاوگدمعگیِ اراده وشده، ترجمه یکدیگر باشگد، آ  را ایهام ترجمه می

 ام از تیههد دری پیههدا کههن بههاز بههر سههینه 

 

 مترسههان جیههری پیههدا کههن ازیههن بههابدن  

                                     (    :  2 ) 
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قرار نیرد « ازین باب»هگگامی که در ترکیب . در مصراع د م بیت بالا، ایهام ترجمه دارد« باب»      

معگاا شاید، ترجماه  اژۀ    « باب»است؛ لیکن آوجا که به تگهایی« از این جهت، دراین باره»: به معگای

 .در مصراع ا ّل است« دری»

 روی چههو مَهَههت مطلههب اربههاب نظههر بههود 

 

 تهو بهودیم و تهو  افهل     بهه کهار  طلوجهه  زین  

                                 ( 32 : 222) 

باشد؛ لیکن در معگای دیگار باا کلماة    می« دلیل   سبب»در مصراع د م به معگای«  جه» اژۀ        

 .در مصراع ا ّل ایهام ترجمه دارد« ر ی»

 دیههوار یکههی شههد ورتصههرخسههار مههن و 

 
 از بههک کههه ز  ههم روی بههه دیههوار نشسههتم 

                                     ( 33 : 223) 

کاار  در د  معگاا باه   « صایر  ».  اژۀ رربی است که ایهام ترجمه دارد« صیر »در بیت  یق       

« چهره   ررنار» در معگای د ر، -8.پیکره   وقش ر ی دییار است -7در معگای وزدیک. استر ته

در وتیجه صیر  . که میرد وظر شارر وینت؛ لیکن با این معگا، با د   اژه ایهام ترجمه سارته است

 .با د   اژۀ ررنار   ر ی، ایهام ترجمه دارد

 زان خواهش مها از لهب لعهل تهو مدامسهت     

 

 خمههاریم همیشههه عههینکههر چشههم تههو در  

                                     (  3 :  2 ) 

 .در این بیت هم ایهام ترجمه  جید دارد هم ایهام مُیشحه     

که در معگی در االی. دارد« چشم»لغتی رربی است   در این بیت ایهام ترجمه با « رین» اژه        

 (  ذیل رین: 7318دهودا، )به وقل از ( الاربمگتهی. )است« شوص  وفس هرچیز»به معگای : لغیی

باه وقال از   ( غیاا  اللغاا   )همیشاه  : رربای اسات   از معااوی رایاج آ  قیاد     « ممادا »کلمة       

در بیت  یق از لیازم   معاوی مرتبم با لفا  مادام،   . شراب است:   اسم( ذیل مدام: 7318دهودا،)

 .در این االت  اژه مدام ایهام مُیَشَحه دارد. آمده است« رمار   همیشه»د  لغت 

کاارنیری ایهاام   ه جاردی در با  ده وگارودنا  معتقدود، رالمی دارابهای به رمل آمبا بررسی      

 .است ترجمه، بنیار تیاواست   هر کجا که  رصت یا ته از این آرایه به ریبی بهره برده

 .کار نر ته استبار ایهام ترجمه را در غزلیّا  رید به 82شارر، 
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 ایهام مبُینّه

دست ویز از این ، هگجار نفتار   مگابعی از این«ابدع البدایع»: در برری مگابع بلاغت  ارسی ماوگد       

آ ، چگا  است که  اژه یا ربارتی »: وییندکزازی در تعریف آ  می. ویع ایهام سون به میا  آمده است

ها باشد به بیا  دیگر، شارر،  اژه یا  اژه شید که با معگی د ر یا معگی میرد وظر، رابطه داشتهآ رده می

این وایع از ایهاام در میاا     . دار باشداراتی را ذکر کگد که سازنار   میا ق با معگی د ر کلمة ایهامیا رب

شگاسی کمتری دارد؛ زیرا درآ ، معگای د ر که باید پیشیده   پگها  بماود های موتلف، ارزت زیبا نیوه

 (737: 7313کزیازی،)« .شید تا ایهام به رااتی   به ز دی برای ریاوگده کشف وگردد،  رایاد آ رده می

 افکن شهد دلجویت برآن لب سایه خضر خطّچو 

 
 نهههان از چشههم مههردم سههاخت آب زنههدگانی را 

                                                 (3 : 2) 

میی تازه برآمده بار صایر  معشایق        -7: معگای وزدیک. ایهام مبیّگه دارد« رضررم»در بیت بالا      

رضاردر معگاای د م باا آب زوادناوی در ارتبااط      . به معگای رضروبی« رضر»درجزء ا ل ترکیب،  -8

به ربار  دیگر، معگای د م که باینتی پیشیده بماود با آمد  ترکیبِ آب زودناوی برای ریاوگده . است

 .قابل ادس است

 ساقی مهرش که ذرّات جهان را مسهت کهرد  

 

 ام ساخت لعلش سرخوش از یک ج دورلاله را در  

                                         (   : 62) 

در نام . پردارت که استعاره از لب معشیق است« لعل»در تحلیل بیت، وونت، باینتی به  اژه         

. د ر ِلب معشایق : در معگای وزدیک. گه داردمیرد وظر است چراکه ایهام مبیّ« د ر»د م از تحلیل، کلمه 

 کرد ، سرریت  در این معگا، اضیر  اژنا  ساقی، منت. ویشی د ر در مجلس باده:  مدر معگای د

 .جام متگاسب با معگای د م است

 مشهکین رقهم افتهاد    خهط هر دن که پهی آن  

 
 چهون قلهم افتهاد   سرگشته دریهن دایهره ههم    

                                        (3   : 2 ) 

هماره در ادبیا  غگایی، یکی از معااوی رام، کگایاه از    . ای د  معگا استدر بیت  یق، دار« رم»       

ویاز  « ویشاته »میی تازه برآمده برصیر  معشیق است؛ امّا در ایگجا یکی دیگر از معاوی رم به معگی؛ 

در ایگجا معگای د م  اژه رم اسات کاه   « ویشته»معگای . است تبلیر یا ته« رقم   قلم»بیاسطه  اژنا  
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« رمی»پس در وهایت . است شارر وینت؛ امّا  اژنا  متگاسب با معگای د م در بیت ذکر شدهمیرد وظر 

 .     ایهام مبیّگه دارد

 دانهم چهرا زاههد   فکندی عکک رخ در میِ نمی

 
 نوشهد شهراب ار هوانی را   نمهی  به این صهورت  

                                             (3 : 3) 

باشد؛ لایکن شاارر   می« نیوهبه این ر ت، این»در معگای« به این صیر »ار در مصراع د م رب    

 .در مصراع ا ل، ارتباط داده   ایهام مبیّگه به  جید آ رده است« رخ»را با لغت« صیر » اژه 

 .                  است بار بهره نر ته 6رالمی از ایهام مبیّگه  قم 

 

 ایهام مرَُشحَّه 

 (قریب)ای مگاسب با معگی غیر میرد وظره اژ+ دارلف  ایهام

. تیا  آ  را دریا ات این ویع از ایهام با ایهام تگاسب، بنیار وزدیک است   تگها با دروگ بیشتر می      

 آ ، چگا  باشد کاه آ  لفا  کاه ایهاام در  ی اسات،      »: نیوه آمده استتعریف آ  در کتب بدیع این

اسب   ملایمِ معگیِ قریب بُیدَ   بدا  پر رده شید؛ چه، ترشیح در ای داشته باشد درآ  بیت که مگقریگه

( 771: 7365کاشفی، )« .نرددلغت، پر رد  باشد،   هرآیگه، ذکرآ  ملایم، سبب پر رت لف  ایهام می

آ  است که سازنار یا سازنارهایی برای معگاای وزدیاک درساون    »: وییندباره میدکتر کزیازی دراین 

شید کاه در ایهاام تگاساب،     با تیجّه به این تیضیحا ، دریا ته می( 738: 7313کزیازی،) « .آ رده باشد

دیگر، تگها از راهِ مراراا  وظیار اسات؛  لای در      مگاسبت معگی وزدیک یا غیر میرد وظر با کلمه یا  اژه

عبیار  ایهام مرشیحه، آ  معگیِ وزدیک که ریاست سوگیر وینت   باید از آ  به معگیِ غیر مایرد وظار ت  

وظیار وینات؛ بلکاه    ها، مراراا   کرد، کلام   رباراتی سازنار با معگی غیر میرد وظر دارد که رابطة آ 

از این ر ، . آید، پر رت دهگده   پر رودۀ معگی غیر میرد وظر استهما  نیوه که از اسم مرشیحه برمی

 رزد   چی  پس از کمی ومی آ رد که شارر بر آ ، اصرارمیذهن ریاوگده، ز دتر به معگای وزدیک ر 

 . بوش استرسد، برایش لذی تلاتِ ذهگی به معگی دِرست آ  می

 جهو نمهوده اسهت   حجهاب آن مهه دن  رو بی

 

 رونموده اسهت این که مرا  خوش صورتیست 

                                       (6 : 365) 
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چهاره  »: معگای قریب. است جیدآ رده ایهام مرشیحه به « ریت صیرتینت»شارر در ترکیب       

: معگاای بعیاد  . در تگاسب باا آ  آماده اسات   « ر »است که میرد وظر شارر وینت؛ لیکن  اژه « زیبا

 .اتیفاق ا تاده است( شارر)است، که برای من « االتی ریت»

باه  »: معگای میرد وظر شاارر . ویز ایهام مرشیحه  جید دارد« استمرا ر  ومیده»در  عل مرکب       

چهره رید را باه مان وشاا  داده    »  معگای دیگری که میرد وظر شارر وینت؛ « من ر  آ رده است

در ترکیب، این ایهام را ایجاد « ر  ومیده»در  اقع . لیکن با این معگا،  اژۀ مگاسب آمده است« .است

 .   ستع د م اادر مصر« صیر »ل   ع ا ّادر مصر« ر » اژه مگاسب با این معگا، . کگدمی

 عالمی تا کی به مسجد رو بهه دیهوار آوری   

 

 آن ابهرو ببهین   محهراب پشت بردیهوار کهن    

                                     (  3 :   3) 

لایکن در بیات ایهاام مرشیاحه     . در بیت بالا، رمیدنی ابر ی معشیق است« محراب»مگظیر از      

 . استد   اژه منجد پر رت یا ته دارد؛ چراکه معگای غیر میرد وظر شارر با آم

 روز منسههت تیههره  عنبههرینشبههی زلههم  

 
 مههن تیههره روزگههارم بیههگار تهها بیههریم     

                                    (    :   2) 

کار ر ته است؛ لیکن ایهام مرشیاحه دارد در  ه ب« زلف»ل به رگیا  صفت ع ا ّادر مصر« رگبرین»     

 .، ایهام تضادّ ویز قائل شدتیا  برای آ رین اال می

این معگا، با  اژه تیره در  در. است« سیاه»: معگای وونت   غیر میرد وظر شارر در لف ِ رگبرین     

ای مگاساب ذکار   هاست   با ایان معگاا  اژ  « ریشبییی» :معگای د م   میرد وظر شارر. ارتباط است

لازم به تیضیح است؛ رگبرین در معگای سیاه . در وتیجه، لف  رگبرین ایهام مرشیحه دارد. استوشده 

 .با  اژه ر ز، ایهام تضادّ دارد

 مجنهونم ای مهن نهه مهنم    چون تو لیلی شهده 

 
 کههه بههه عشههق تههو بههرآورده سههر از پیههرهنم 

                                     ( 2  :  11) 

حه ایجاد کرده ا ّل، د  معگا را در رید نگجاوده   در  اقع ایهام مرشی مصراعدر « مجگی »لغت       

لایکن در  ( ذیال مجگای   : 7318دهودا،. )دییاوه است: معگای میرد وظر شارر در لف  مجگی . است
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با لغت لیلای ارتبااط   تگاساب    ( قیس بگی رامر که مجگی  لیلی است: )معگای غیر میرد وظر شارر

 .است ر  اقع با آ رد   اژۀ لیلی، معگای غیر میرد وظر را پر رت دادهدارد   شارر د

 .است بار آمده 77ایهام مرشیحه در غزلیّا  رالمی، 
 

 (موشّح)ایهام مُوَشّحه 

 .دار به همراه لف  مگاسب با معگی میرد وظر   لف  مگاسب با معگی غیرمیرد وظر اژه ایهام         

آ  است که نییگده با هرد  معگی میرد »: قطة مقابل ایهام مجریده داونت   آ این ایهام را باید و     

 (723: 7327اویشه، )« .وظر   غیر میردوظر، الفاظی مگاسب بیا رد

 گهردد گرد لب لعل تهو زان مهی   خضر خط،

 
 که حیات ابهد از چشهمة حیهوان تهو یافهت      

                                       ( 6 : 32) 

مایی تاازه   : معگاای وونات  . ، میهم د معگا است   ایهام میشیاحه دارد لدر مصراع ا ّ« رضر»    

باا دقیات   . که سبزروگ است   معگای د مِ جزء ا لِ آ ، رضر وبی است برآمده بر نرد لب معشیق

 اژۀ مگاساب باا   . یابیم که شارر،  اژنا  مگاسب با هر د  معگاا را آ رده اسات  در الفاظ بیت، درمی

 . است« ایا  ابد   چشمه اییا »  الفاظ مگاسب با معگای د م، « نرد لب»ی وونت، معگا

 بهرد  هم را  ها مهی صدای سیل اشک ما ز دن

 
 آواز تهری دارد  رودخدا را گوش کن کهاین   

                                      (31 :2  ) 

« وهاار   ر د»: معگااای وزدیااک  در. در بیاات ذکاار شااده، ایهااام میشیااحه دارد  « ر د» اژه         

 اژه مگاسب با ر د در معگای . دهدمعگا می« ساز   سر د»: در معگای د ر( ذیل ر د: 7318دهودا،)

 .است« آ از»در معگای د ر،  اژه مگاسب که در بیت ذکر شده، کلمة . است« سیل»وونت آ ، 

تار    »: ّل؛ هماا  معگاای قامیسای   در معگای ا. ویز ایهام میشیحه دارد« تر»نفتگی است لغت         

در معگاای  . است« ویکی   زیبا»در معگای د م   د ر؛ به معگای ( تر ذیل:7318دهودا،) «دار بید  آب

 . در پییود است« آ از»تگاسب دارد   در معگای د م با « سیل»وونت، با 

 تهرحمّ اسهت  آه که از سیه دلی چشم تو بهی 

 

 اسهت  مهردم نهد ز کم بر سر قتهل  تید نمی 

                                        (22 :  2) 
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: معگاای وونات   وزدیاک آ    . د م، به د  معگاسات   ایهاام میشیاحه دارد    مصراعدر « مردم»     

معگای د م، که از این . است آمده« قتل تیغ وهاد ، کف  » اژنا  مگاسب با این معگا، . است« اونا »

را به رگایا   اژۀ  « چشم»ا ّل،  اژه  مصراعشارر، در . است« ک چشممردم» شید؛ اژه برداشت می

 .است مگاسب با این معگا آ رده

 کنههد از بههرم خههودممطربهها یههار بههرون مههی

 
 بیههو تهها نکنههد بیههرونم  مقامیسههتخههوش  

                                     ( 26 :    ) 

معگاای  . اسات   شارر در آ  ایهام میشیحه سارته در بیت بالا د  معگا در رید دارد « مقام»         

بزمِ راید    »هایدر معگای ا ل با  اژه. «پردۀ میسیقی»:معگای د م   د ر. «جایگاه   مکا »: وونت

 .استدر پییود « مطربا»در معگای د م با  اژۀ . رابطه دارد« بیر   کرد 

 .میرد است 78های رالمی حه در غزلایهام میشی
 

 (خوانیگونگونه)خوانی نه ایهام دوگا

رایاوی را زیار مجمیراة ایهاام     ، ایهاام د ناواه  «وگاهی وای باه ایهاام   »امیرچگاری در مقاله           

شاید کاه در   به ایهامی نفته می»: وییندای میداود   در تعریف ایهام زبرزوجیرهمی« ایزبرزوجیره»

تکیه، آهگگ، : های زبرزوجیری کلام ربارتگد از یژنی. اار رگاصر زبر زوجیری کلام پدید آمده باشد

رایاوی ویاز    نای  رقیدۀ راستگی در تعریف ایهام نیوه( 737: 7358چگاری،)« .، لحن(مکث)دروگ

« ایهاام تایازی  »ریاوی را زیرمجمیرة ریاوی یا هما  د ناوه ی ایهام چگد نیوه. شاینتة ذکراست

ریاوی آ  است که  اژه نی  ریاوی یا چگد نیوهیوهایهام ن»: وییند است   در تعریف آ  میآ رده 

ایان نیواه ایهاام،    . یا ربارتی را بتیا  به چگد نیوة درست ریاود   از هر ریاود  معگایی برداشت

ریاوی، معمیلا دنرنیویِ سارتار سون ای از ایهام تیازی سارتاری است؛ زیرا چگدنیوهنیوة  یژه

( ایساازه )ای است یعگی محیرآ   اژه یا ترکیبی ریاوی، ناه سازهنی ایهام نیوه. را ویز از پی دارد

نی  ریاوده شید   ناه سارتاری است، یعگی پییود تیاود نیوهاز اجزای سازودۀ سون است که می

 راساتگی، )« .تیا  آ  را چگد نیوه ریاودای است که میهای سون به نیوهها   سازهبرری از  اژه

7315 :92 ) 
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 ای تاریهههههکجهههههر کهههههردهروزم از ه

 
 بههههه مههههردنم نردیههههک   دور از تههههو 

                                     ( 16 : 2 2) 

ریاوش . تیا  به د  االت ریاود   هربار معگایی جدید برداشت کردرا می« د ر از تی»ربار       

د  ر ی تی به ر ز من به راطر هجرا ، تیره   تار شده است   در این هجرا  به دلیل ودی»:وونت

دسات   در ریاوش د م، با تغییر لحن در ربار ، معگای دیگری از بیات باه  « .شیممرد  وزدیک می

ر ز من » :داونت« د ر از جا  تی»را برابر با جملة درایی« د ر از تی»تیا ،آید؛ در این االت میمی

تیا  نفات؛  می« .امک شدهبه دلیل هجرا ، تیره   تار شده است، د ر از جا  تی، من به مرد  وزدی

 .     شیدراشق برای معشیق، طیل رمر ریاسته، در االی که رید ر ز به ر ز به مرد  وزدیک می

 زنهد نِی گلابست آن که بر رخسار مهوش می

 

 زنههدآبههی بههرآتش مههی عههالمیتهها نسههوزد  

                                       ( 26 :6  ) 

  تلفیا « راالمَی »با  تحاه   : بار وونت. تیا  به د  صیر  ریاودرا می« المیر»در بیت بالا،        

را ونایزاود،  ( مردم جها )معشیق، تا رالمَی: نیوه استد م این مصراعدر این االت معگای . شید

 . زودچی  آتش سرخ است، ومی، بر صیر  رید که هم(استعاره از نلاب)آب 

: در ایان االات   مصاراع معگاای  . لف  شید که تولیص شارر استت« رالمِی»با کنره : بار د م      

چای  آتاش سارخ    را ونیزاود   به  گا ودهد، آب، بر صیر  رید که هم( شارر)معشیق تا رالمِی

لازم به ذکر است در این بیت، آب، استعاره از نلاب   آتاش اساتعاره از صایر     . زوداست، ومی

 .همدیگر ایهام تضادّ دارود سرخ معشیق است؛ لیکن در معگای ایهامی با

 دن که بردی ز بَهرَم بهی تهو نیایهد بَهرِ مهن      

 
 آیهد مهن مهی   دن بَهرِ چون تو آیهی بَهرِ مهن     

                                      (    :662) 

محمّاد راساتگی، در   . شاید ریاوی در کلمه ظاهر مای در بیت بالا، با تغییر مکث، ایهام د ناوه       

ناه یا تغییار ارکات ویاز    تغییر مکث که معمیلا با تغییر تکیه»: وییند  تغییر مکث میتعریف امکا

ای باشد که بتیا  با د نیوه  قف   مکث نفتااری  که سارت سون به نیوههمراه است، یعگی این 

( 61: 7315راساتگی، )« .  سکی  ویشتاری آ  را به د نیوه   با د  سارت ریاود( نذاری یرنیل)

در ریاوش ا ّل به صیر  جادا از هام ریاواده    . در بیت بالا ویز همین  یژنی را دارد« برلد» اژۀ 
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ای معشیق، دل را که از من ربیدی، بد   تای هرناز وازد مان     »: نیوه استشید، معگای بیت بدین

تایا  باه   در ریاوش د م مای « .که تی وزد من بیایی دل ویز وزد من ریاهد آمدهگگامی . نرددبرومی

هماا  معشایق   « دل»تیا  نفات؛ مگظایر شاارر از    در این االت می. ریاود« دلبر»  پییسته صیر

 .تعبیر کرده است( تمام  جید)است که از آ  به دل 

 صد فرهاد و مجنون آب بهرد  دور از روی تو

 
 ها درکوه و ههامون ریخهتم  که اشک از دیده بک 

                                          ( 22 :    ) 

ناذاری باه   این قابلیت  جید دارد که با تغییر لحن    یرنیل « د ر از ر ی تی»در ربار   یق        

در هجرا  ر ی تی، از بنیاریِ اشاکِ  : ریاوش وونت بدین صیر  است. ریاوی برسیم ایهام د ناوه

. رد   از باین ر ات  بنیاری را آب ب( ها رهادها   مجگی )چشماوم که در کیه   صحرا ریوتم راشقا ِ 

ای معشایق، د ر از جاا    : تیاود به صیر  جمله درایی تلف  شیدلیکن در ریاوش د م، ربار ، می

ه زاری کاردم، راشاقا  بنایاری با       تی، از بس اشک از چشماوم جاری شد   در کیه   صحرا نریاه 

ی   جا داواه باید    تیا  نفت با ریاوش د م، شارر برقارار می.  سیله اشک چشما  من از بین ر تگد

 نر تاه   باه کاار  ریاوی را بار، ایهام د ناوه 71با تحلیل ابیا ، شارر.  معشیق را ریاستار شده است

 .است
 

   ایهام تبادر

ای ای از کالام،  اژه  اژه»های ایهام است   آ ، چگا  است کاه  ایهام تبادر، یکی دیگر از نیوه      

( 733: 7323شمیناا،  )« .کگاد صدا است، به ذهن متبادر مییا هم شکلهم( تقریباً)دیگر را که با آ  

ای کاه باه ذهان ریاوگاده یاا      ایهام تبادر، آ   اژه»: وییندمحمّد راستگی، در تعریف ایهام تبادر می

تفاا   آ   . دارد( وظیار مرارا )شید با کلمه یا اجزای دیگری از سون، تگاسب شگیوده، متبادر می

است که در ایهاام تگاساب، یاک  اژه، د  معگای دارد؛  لای در ایگجاا شاباهت        با ایهام تگاسب این 

از آوجا که در وگااه وونات،   . آ رد   د معگی بید  مطر  وینتای دیگر را به یاد میظاهری،  اژه

 (55: 7315راستگی، )« .اودرسد، وام ایهام تبادر را برآ  وهادهد  کلمه به ذهن ریاوگده می

 زده آتشهم بهه خهرمن   شهعله گهویی    هرارز 

 
 ام هنهوزش گل عندلیب سهوزی کهه ندیهده    

                                      ( 2  :31 ) 
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شید   به معگای ردد هزار است؛ لیکن با تیجّه به نال  با کنره ریاوده می« هزار»در بیت بالا       

ایهام تبادر « هزار»در وتیجه  اژه . کگدبه معگای بلبل را به ذهن متبادر می« هَزار»رگدلیب سیز  اژۀ  

 .دارد

 جفهها راهجههانم زدی از  رشههتةدر  چنهه 

 

 قهانونم کسی جر تو بهه ایهن    ننواختوه که  

                                    ( 26 :   2 ) 

 .ایهام تبادر دارد( چگگ، رشته، راه، ویارتن   قاوی )در بیت  یق،  اژنا  مشوص شده       

ذیال  : 7318دهوادا،  )در ترکیب چگگ زد  به معگای چگگال اوادارتن  « چگگ»ژۀ وونت،  ا       

که رلا ه بر معگای قامیسای راید از   « رشته، راه، ویارتن   قاوی »؛ لیکن با تیجّه به  اژنا ِ (چگگ

یکی از سازهای سیمی که به  سایلة  )ر ود، معگای دیگر چگگ شمار میاصطلااا  میسیقی ویز به

 .کگدرا به ذهن متبادر می( شیددست ویارته میاوگشتا  

امّا . است« تار  پید»: در معگای وونت   قامیسی. ویز این  یژنی  جید دارد« رشته»در  اژه        

های ساز را باه ذهان متباادر    رشته« چگگ، ویارتن، راه   قاوی »های در معگای د م با تیجّه به  اژه

 .کگدمی

چگگ، وایارتن  »است؛ امّا با تیجّه به اضیر کلما « رسم   آیین»، «راه»اژۀ معگای قامیسی         

 .شیدبه ذهن متبادر می( ذیل راه: 7318دهودا،)« پردۀ میسیقی   وغمه»، معگای دیگر آ  «  قاوی 

« کارد  کارد    وایازت  دلجییی»:در  رهگگ لغت به معگای« ویارت»د م،  عل  مصراعامّا در       

معگاای دیگار   « چگگ، رشاته، راه   قااوی   »؛  لی آمد   اژنا  (ذیل ویارت: 7318 دهودا،. )است

 .کگدرا به ذهن متبادر می« ساز زد »: ویارتن

« آیااین   قارااده »: معگااای  اژه در بیاات . ویااز همااین  یژناای را دارد  « قاااوی »کلمااه        

معگاای  « شته، راه   ویارتنچگگ، ر»امّا با تیجّه به اضیر  اژنا  ( ذیل قاوی : 7318دهودا،.)است

باه ذهان   ( شاید یکی از آلا  میسیقی شبیه به سگتیر که با اوگشتا  دست ویارته می: )دیگر قاوی 

 .شیدمتبادر می

 بهه ههم دعهوی خهوبی دارنهد      پیوستهگرنه 

 
 از چه دارنهد دو ابهروی تهو سردرسهر ههم      

                                    ( 23 :    ) 



      
 

 
  

    

 (شاعر قرن دهم)بررسي و تحليل ايهام و انواع آن در ديوان عالمي داراب جردي            795
 

« سردرسارهم »است؛ لیکن با تیجّه به ربار  « مدام   همیشه»: به معگای« پییسته»ت بالا در بی      

تایا  نفات  اژه   پاس مای  . کگاد د م، پییودی بید  ابر ی معشیق را به ذهن متبادر می مصراعدر 

 .ا ّل، ایهام تبادر دارد مصراعپییسته در 

 مجنههونمچنههد از شههوق  رالههی کههه مههنش 

 

 و گریهه کهنم   جای در گوشهة صهحرا کهنم    

                                     ( 2  :  2 ) 

« ایارا    دییاواه باید    »معگای  اژه در بیات،  . ایهام تبادر دارد« مجگیوم»در بیت  یق، کلمة       

که در  اقع معگای قامیسی  اژه میرد وظر شارر است؛ لیکن باا  ( ذیل مجگی : 7318دهودا،. )است

را به ذهن « قیس بگی رامر»:معگای دیگر مجگی « کرد غزال، صحرا   نریه»ا  تیجّه به اضیر  اژن

 .متبادر کرده است

 آمهوز آیهد سهوی تهو    چون مرغِ دستهم باز  دن که خواهد ساعدت، صد ره گرََش دور افکنی

                                    (  2 :  23) 

در . در معگای وونت، قید اسات   باه معگاای د بااره    . رددر بیت بالا، ایهام تبادر دا« باز»لغت      

پروادۀ بااز را باه ذهان متباادر      « دسات آمایز   سارد   مرغِ»معگای د م؛ با تیجّه به اضیر  اژنا  

 .است میرد ایهام تبادر جلیه یا ته 71جردی در غزلیّا  رالمی داراب .کگد می
 

 های تیویریایهام

ایان وایع   »: وییندباره میدراین« کردی به ایهام در غزلیّا  اا  ر ی»امید طاهری در مقاله       

ایهام تصییری زاییدۀ صیر ریاال یاا تصاییر    . وامید« ایهام در تصییر»تیا  به شکل کلییایهام را می

میجید در شعر است؛ یعگی یکی از معاوی   مفاهیم  اژه یا لفا ، در پییواد باا معگاای میجاید در      

ها ارتباط   پییود داشته باشاد   تیاود با آ ری که صگعت بدیعی ایهام میتصا ی. صیر  ریال است

هاای ماؤایر ایهاام،    یکی از کارکردها   وقش. معادلهمجاز، استعاره، کگایه   اسلیب : ربار  است از

، استعاره، مجااز  (لف )چگین باید رگیا  کرد که در سطح  اژناوی هم. سارت ایجاز در سون است

  ( از وایع رباار   )ها پییود دارد   کگایاه  هبا معگای ایهامی  اژ( یع صفت یا میصیفاز و)کگایه   

تیاود در سطح جمله   رباار  در ایجااد ایهاام وقاش داشاته      چگین اسلیب معادله   تمثیل میهم
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کاه  ( در پییود با کگایاه   اساتعاره  )های تصییری ر این قنمت، ایهامد( 76: 7325طاهری، )« .باشد

 .شید میبرده است، چگد بیت به رگیا  مثال ذکر  به کارجردی در شعرت ارابرالمی د
 

 ایهام تیویری در پیوند با استعاره

 دور کردی ابر زلم از چهره پیش از شام عید

 
 از زیهر و از بهالا ههلان    آفتهاب گشت پیهدا   

                                    ( 13 : 2 1) 

.     اامل د  معگاست   یکی از معاوی آ  در پییود با صیرریال است« تابآ »در بیت  یق، لف        

در معگای د م  با  اژنا  هالال    . در معگای آ تاب   ریرشید -8استعاره از صیر  معشیق   -7

 .در معگای وونت که استعاری است با  اژنا ِ زلف   چهره در ارتباط است. ابر در پییود است

 تواند گوش کرد وصم شمشاد و صنوبر کی

 
 زنهد سرکش مهی  سروهر که دم از قامت آن  

                                      ( 26 :6   ) 

در معگاای دررات    -8استعاره از قد معشایق   -7: در بیت  یق، دارای د  معگاست« سر »لف      

 .های شمشاد   صگیبر ارتباط دارددر معگای د م با  کلمه. سر 

 لعلت برد بیخود گشتم و مُهردم  چو ساقی نام

 

 امشب شرابعجب کیفیّتی حاصل مرا شد از  

                                        ( 1 : 1  ) 

در معگای دیگر، . است« لب سرخ معشیق»در معگای وونت، استعاره از « شراب»در بیت بالا  اژه       

 .تگاسب دارد« ساقی، لعل   بیوید شد »های  اژهشراب که در مجلس باده ویشگد   در این تصییر با 

 رو نمود آن زلم و خط یا در کنار باغ و گل

 
 بههر آفتههاب انههداختی ریحههان تههرو  سههنبل 

                                    ( 22 :  22) 

نیااهی اسات از تیاره    : است   در معگای قامیسای « زلف معشیق»در بیت  یق، استعاره از« سگبل»     

در ( ذیال ساگبل  : 7318دهوادا،  )ای به روگ باگفش  های ریشههای دراز   نلها دارای برگسیسگی

ر ، » هاای   در معگاای اساتعاری، باا  اژه   . تگاسب دارد« باغ، نل   ریحا »های  معگای قامیسی با  اژه

 . در پییود است« زلف، رم

میی تازه ر ییده »عگای وونت، استعاره از در م. ویز همین  یژنی وهفته است« ریحا  تر»در  اژۀ        

واظم الاطبااء؛  .)شاهنپرم که سپرغم ویز نییگد: است   در معگای اصلی   قامیسی« بر صیر  معشیق
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تگاسب دارد   در « باغ، نل   سگبل»در معگای قامیسی با  اژنا  ( ذیل ریحا : 7318به وقل از دهودا،

ویز استعاره « آ تاب»لازم به ذکر است  اژه . در پییود است «ر ، زلف، رم»هایمعگای استعاری با کلمه

 .از صیر  معشیق است
 

 های تیویری در پیوند با کنایهایهام

 دود نَبود کهه رود بهر سهر شهم  از سهتمت     

 
 از دسهت  مهت   کندبه سر خاک سیه میکه  

                                        ( 1 : 3 ) 

؛ لایکن در  «رااجز   درماواده شاد    »: جملة کگایی است   به معگای« کرد به سر راک سیه »       

 . ارتباط دارد« د د»ا ل، با  مصراعدر پییود با ( راکنتر)معگای لغیی، راک سیه 

 رود تها کهوی او  قاصد اشکم که یکسهر مهی  

 
 سهازمش روان میکاین دم  کندگرم خونی می 

                                      ( 2 : 313) 

باا اارار      »: در معگاای کگاایی  . ایهام دارد   در پییود با کگایه است« نرم ریوی کرد »جملة        

اواد، اشاک،   قدما معتقد بایده . ا ّل؛ جاری شد  اشک که نرم است مصراع  در پییود با . «شیق ر تن

کگایاه  . را دارد ویاز هماین  یژنای   « ساازمش ر ا  می»هما  ری  دل است   در ادامة مصراع، جمله 

بار،  ا ّل؛ اشک را به رگایا  قاصاد   پیغاام    مصراعدر معگای د م   در پییود با . «جاری شد  اشک»:از

 .ر اوه کرد  است

( ذیال دم :7318دهودا،. )است« این لحظه»: د م، به معگای مصراعدر « دم»لازم به ذکر است،  اژۀ       

 .کگدرا به ذهن متبادر می« دم»ر امّا با تیجّه به اضیر لغت ری ، معگای دیگ

 ای دستی که در آ وش من کهردی گنه دانسته

 
 گنهه در گهردنم باشهد   گگار ای نازنین تا این  

                                      (22 :21 ) 

ل جملاه  جازء ا ّ . ایهام دارد   در پییود با کگایه است« نگه در نردوم باشد»د م، جمله  مصراعدر       

ای : مگظایر شاارر ایان اسات    . ا ّل است مصراع  در پییود با « دست»استعاره از « این»با قریگه ( نگه)

 مصاراع کاه در  اقاع معگاای لغایی     . داویمعشیق بگذار دستت در نردوم باشد هر چگد آ  را نگاه می

ا یا در ر ز جزا، که در این دوی. کگایه از مدیی  کنی بید : «نگه در نردوم باشد»در معگای کگایی . است

 .  باینتی آ  دِین ادا شید
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 دیههوار سههرا از نههمِ اشههکم بههه سههر افتههاد  

 
 بههار نشسههتمدر خههاک بههه یههکفریههاد کههه  

                                     ( 33 :  22) 

اک کگایه از به ر»:در معگای کگایی. ایهام به همراه کگایه دارد« در راک به یک بار وشنتم»ربار          

دییار سرا  ر  ریوته است   : ا ّل مصراعاما در معگای اقیقی   در پییود با . «لت   ریاری وشنتنمذی

در معگای اصالی باا دیایار سارا     « در راک دییار سرا وشنتن». راشق در راک دییار سرا وشنته است

جاردی بناامد   رابدر شاعر راالمی دا  ( استعاره   کگایه)های تصییری بییژه از ویع ایهام. تگاسب دارد

است بنیاری از ابیا  ذکر شده، در رین اال که با ایهاام مشاوص شاده، در    لازم به ذکر . بالایی دارد

هاای  هاای تصاییری در غازل   است؛ لذا ایهامهای تصییری کگایه   استعاره ویز در پییودارتباط با ایهام

 .شارر از بیشترین بنامد برریردار است

 

 ایهام

ای ایهام یعگی این که ساوگیر در ساون راییش  اژه   »: وییندستگی در تعریف ایهام میمحمّد را      

تر که به همین دلیل وزدیکی   آشاگایی، وونات   مفهیمی آشگاتر   وزدیک -7:بیا رد با د  یا چگد معگی

می مفهای  -8.ریاهاد نیرد، امّا نییگده از آ   اژه این معگی را ومای به ذهن ریاوگده   شگیوده پیشی می

ریاهاد، امّاا ایان معگای باه دلیال د ری         د رتر   واآشگاتر که نییگده از آ   اژه همین معگی را مای 

واآشگایی، وونت به ذهن ریاوگده   شگیوده پس از دروگ   تأمّل دراال   هیای سون   نذشاتن از  

 (73: 7315راستگی، )« .یابدمعگی وزدیک به ذهن شتا ته، به آ  دست می

 دیههن کههرد اندیشههةعههالمی در کههوی بتههان 

 
 المنههة ک کههه مههرا کههار بههدین نیسههت      

                                        (66 : 2 ) 

همایاره در شاعر   « اودیشاه »کلماة  . ایهام دارد   به د  معگاسات « اودیشه»در مصراع ا ّل،  اژه      

معگاای د م    ( ل اودیشاه ذی :7318دهودا،. ) کر   تأمّل: معگای وونت.  ارسی میهم د  معگاست

 .استمیرد ایهام یا ت شده  7در شعر رالمی  ترس، اضطراب: د ر

 

 



      
 

 
  

    

 (شاعر قرن دهم)بررسي و تحليل ايهام و انواع آن در ديوان عالمي داراب جردي            792
 

 نتیجه گیری

نریزی تیا  به ویری هگجارهای مهمّ صگایع ادبی است که به  سیلة آ  میایهام یکی از نیوه        

  پیشر ت کتب  پس از تعریف ایهام برای وونتین بار تیسم رشیدالدّین  طیاط. معگایی دست زد

وظرا ِ رلم بلاغت، باه مار ر جایگااه     سیلة وقادا    صااب ه بلاغی در تعریف ایهام   اویاع آ  ب

شاارر  ( ق519متای ی )جاردی  راالمی داراب . این صگعت مهمّ در آاار ادبی هرچه بیشتر آشکار شد

ة بزرناا     رهد صفییه در زما  شاه طهماسب، از شاررا  تیاومگد د را  رید اسات کاه باه نفتا    

سار ده   واامش در رطیاة  اارس   مضاا ا  آ  بلگاد آ ازه       اوگیز می ویینا ، غزل را شیر تذکره

سرایی پیر  سبک رراقی بایده،  صااات   بلاغات شعرِساعدی در       ی که در غزل. است نردیده

 جاردی کااملاً  چگین پس از بررسی اویاع ایهام در ونوه رطیی راالمی داراب زباوش هییداست، هم

چای   نیری آ  هام به کاار  اضح است که  ی تیجّه راصیّ به صگایع ادبی بییژه ایهام داشته   در 

است ویز در  سعدی تیاوا   ماهر ظاهر شده   شارصه بارز اشعار سعدی که سهل   ممتگع بید  آ 

اشعار این شارر تیاومگد به  ضی  قابل مشاهده اسات؛ ر  ساارت الفااظ شاعر راالمی در راین       

های پگهاوی   معاوی موتلف در زیرسارت برریردار است   ایان  یژنای وشاا  از    ی از لایهسادن

ایهاام  : باه ترتیاب   اویاع ایهامی که در پاژ هش ذکار شاده   . جردی داردرلم   آناهی رالمی داراب

اسات، باالاترین بناامد را دارد       -هاای تصاییری  که زیرمجمیره ایهاام  -استعاری   ایهام کگایی

هاا  ها رالی وینت؛ لیکن ترتیب اضیر دیگر ایهاام نفت تقریبا هیچ غزلی از این ویع ایهامتیا   می

، ایهاام   (مایرد  82) ، ایهاام ترجماه  (مایرد  59) ایهاام تگاساب  : در غزلیّا   ی بر اناب تکارار  

 71) ، ایهاام تباادر  (مایرد  77) ، ایهاام مرشیاحه  (مایرد  78) ، ایهام میشیحه(میرد 71) ریاوی د ناوه

 در وهایت شایناته . میرد است (میرد 7)   ایهام (میرد 6) ، ایهام مبیّگه(میرد 5) ایهام تضادّ ،(میرد

هاای موتلاف   های مکتیب این سرزمین است، از دیادناه است، ونخ رطیی زبا   ارسی که نگجیگه

ین بیش زم تا تیاوایی هگرمگدا  ادبی ایرا  شید بییژه کاربرد صگایع بدیعی   بیاوی، بررسی   تحلیل

 .از پیش آشکار نردد
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 فهرست مناب  و مآخگ

 کتابنامه: الم

 .با مقدّمه   تعلیق کراتشقی نکی، بغداد البدی ،، (8117)ابن معتز، ربدالله،  -7

 زار  : وامةادب  ارسی، جلاد د م، تهارا   داوش ،فرهن  نامة پارسی، (7327)اویشه، انن،  -8

 . رهگگ  ارشاد اسلامی، چاپ د م

بگیااد  : تصحیح رایم منالماویا  قبادیااوی، تهارا     ،بدای  صنای ، (7325)گی، امیرمحمید، انی -3

 .   میقی ا  دکتر ا شار، چاپ ا ّل

 .چاپ ا ّل از د رۀ جدید ،داوشگاه تهرا  :تهرا  ،لغت نامه، (7318)دهودا، رلی اکبر،  -5

باه تصاحیح مادرسّ     ،جهم المعجم فی معهاییر الاشهعار الع  ، (7361)رازی، شمس قیس محمّد،  -9

 . ر شی ز ّار، چاپ سیمکتاب :رضیی، تهرا 

 .سر ت، چاپ ا ّل :تهرا  ،ایهام در شعر فارسی، (7315)راستگی، محمّد،  -6

 . رد س، چاپ یازدهم :تهرا  ،نیاهی تازه به بدی ، (7323)شمینا، سیر س،  -1

ت وناخ رطیای ایارا ، جلاد     ،  هرسنسخه خطیّ، (ق519)جردی، میرزا سهراب، رالمی داراب -2

 .پاوزدهم

مگصایر  : ، تصاحیح   تحشایه  آثار عجم، (7315)الدّ له شیرازی، محمّد وصیربن جعفار،   رصت -5

 .امیرکبیر: رستگار  نایی، تهرا 

 ،(بخهش شهیراز و نهواحی آن   )خلاصه الاشعار و زبده الافکهار ، (7358)الدّین، کاشاوی، میرتقی -71

 .امیرکبیر، چاپ ا ّل: تصحیح وفینه ایراوی، تهرا 

 یراساتة   ،بدای  الافکهار فهی صهنای  الاشهعار    ، (7365)کاشفی سبز اری، میرزا انین  ار ،  -77

 .مرکز: الدّین کزیازی، تهرا میرجلال

وشار  : کتااب مااد، تهارا     ،زیبایی شناسی سخن پارسی؛ بدی ، (7313)الدّین، کزیازی، میرجلال -78

 .مرکز، چاپ د م

: باه اهتماام اناین جعفاری، تبریاز      ،ابدع البدای ، (7311)العلماء محمّد انین،  شمسنرکاوی،  -73

 .اارار
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 .د ستا : تهرا  ،شناسیبدی  از دیدگاه زبان، (7315)کامیار، تقی،   ایدیا  -75

مقابله   تصاحیح ساعید    ،السحر حدایق انضمام به دیوان، (7335) طیاط، رشیدالدّین محمّد،  -79

 .بارا : وفینی، تهرا 

 .هما، چاپ هفدهم: تهرا  ،فنون بلا ت و صناعات ادبی، (7315)الدّین، همایی، میرجلال -76

 

 مقالات –ب 

وامة وقد ادبی   بلاغت، سال د م، شامارۀ  پژ هش ،«نیاهی نو به ایهام»، (7358)چگاری، امیر،  -71

 .735 -779: ، پاییز   زمنتا ، صص8

وشریه ادب   زبا ، داوشاکدۀ   ،«یکردی به ایهام در  رلیاّت حافظرو»، (7325)طاهری، امید،  -72

 -773: ، صاص 89، شمارۀ پیااپی 82ادبیّا    رلیم اوناوی، داوشگاه شهید باهگرکرما ، شمارۀ 

732. 

 ،«شناسی ایهام در بلا ت عربی و فارسیتطبیقی زیبایی بررسی»، (7353) رد، غلامرضاا،  کریمی -75

: ، بهاار  تابناتا ، صاص   7، شامارۀ 8های تطبیقی، د رۀشی پژ هشپژ ه -د   صلگامه رلمی

55-735            . 

 

 

 

 

 


